
 

 
 

 
 فلسفه موضوع« مقسمی لابشرط وجود»: بیستم جلسۀ

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
  
  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 لا و لابشرطلحاظ وجود بشرط

بحث راجع به وجود و موجود بود. عرض شد که گاهی اوقات به خود وجود، موجود اطلاق  
که اعیان خارجی در دار اعتبار، تعینی طوریشود. این به لحاظ نفس تعیّن خارجی آن است؛ یعنی همانمی

هم که هیچ تعینی  گذاریم، پس در دار حقیقت و واقعیّتدارند که به لحاظ آن تعین، ما اسم موجود را بر آن می
 گوییم.گذاریم و به وجود، موجود میغیر از نفسِ وجود نیست، ما گاهی اسم موجود را بر این تعین می

گویند که وجود، نظر وجود میشود؛ بلکه از این نقطهالبته گاهی اوقات به این لحاظ، وجود گفته نمی 
مفهوم ساری و جاری در همۀ  ا این وجود را یکاصلِ هر چیزی است و قوام هر موجودی به وجود است، لذا م

نظر مفهوم در همۀ اشیاء و موجودات ساری و جاری است دانیم، به این معنا که وجود، هم از نقطهتعینات می
نظر حقیقت در همۀ این تعینات خارجی سریان و جریان دارد؛ مثل کلّی طبیعی که مفهومش در و هم از نقطه

است. البته وجود مانند آن نیست؛ چون آن از باب ماهیت است و وجود از باب تعین  همۀ افراد ساری و جاری
 گوییم.نظر به آن وجود میخارجی و حقیقت و ذات شیء است. از این نقطه

دخالتِ هیچ موجودی با  انضمام و عدم شود، یعنی به شرط عدملا میبنابراین به معنای اول، بشرط 
شود، یعنی سریان و دخالت وجود در جمیع مراتب مر؛ و به معنای دوم لابشرط میالأآن در وعاء حقیقت و نفس

 کثرت. این معنای موجود و وجود بود که عرض شد.
توانیم وجود اطلاقی را لحاظ کنیم؛ چون وقتی وجود ما در عالم خارج و عالم واقع و حقیقت نمی 
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کنیم که در همۀ مراتب کنیم، یعنی وجودی را لحاظ میبودن را در آن اخذ می کنیم لابشرطاطلاقی را لحاظ می
کنیم. داشتن خود آن را لحاظ نمی سریان دارد و با همۀ هویّات و کثرات سازش دارد، اما دیگر تعیّن

 بودن وجود، همان نزول هوهویّت در کثرات است. این معنای وجود لابشرطی و اطلاقی است. لابشرط
کنیم؛ این که ما دیگر هیچ هویّت و ماهیّتی را در قبال آن لحاظ نمی لا، وجودی استاما وجود بشرط 

گوییم: تشخص و تمحّض و تمرکز لا میاست. در بشرط 1انُ مَاءًٓ﴾  ﴿كَسَرَابِِۢ بقِِیعَةٖ يحَۡسَبهُُ ٱلظَّمۡ همان معنای 
لا وجود بشرطتشخص وجود دارد و تمام هویات دیگر مظاهر او هستند.  تعین و یک در خارج فقط در یک

 یعنی هویّتی که دیگر هیچ تعیّنی در قبال آن راه ندارد.
 کند.لا است؛ اما اصل و واقعیت هر دو یکی است و فرقی نمیاین فرق بین اطلاق و بین قید بشرط 

 اخذ وجود در فلسفه از حیث لابشرطی و اطلاقی
کند. د بعداً این بحث را مطرح میما در اینجا بحث ادبی در وجود و موجود نداریم، بلکه خود آخون 

کند؛ یعنی هر شیء و عنوان کلی و اطلاقی و لابشرطی بحث میدر اینجا مرحوم آخوند فعلًا از اقسام وجود به
هر تعیّنی که اسم موجود بر آن باشد، چه خداوند متعال باشد یا ملائکۀ مقرب باشند و چه عالم مجردات و 

باشد، دارای خواص و آثار و عوارضی است. در اینجا فعلًا راجع به این جهت  عقول باشد یا عالم مثال و ماده
 شود.کنیم که این موجود که چنین معنای سعی و شمولی دارد، به چه تقسیماتی تقسیم میصحبت می
طور مطرح شده است که اگر موجود عبارت خاطر همان اشکالی که عرض شد، اینهم به منظومهدر  

باشد، بنابراین عروض وجود بر این ذات باید مسبوق به علت باشد؛ حالا اگر آن علت، « ذاتٌ ثبت له الوجود»از 
آید، چون ما چیز دیگری غیر از آید، و اگر غیر از وجود باشد، تسلسل لازم میخود وجود باشد، دور لازم می

 آید.کند و بعداً هم در اینجا میسفار نقل میوجود و ماهیت نداریم. البته مرحوم حاجی این اشکال را از خود ا
 تقسیمات اولیۀ وجود

ای است؛ یعنی کنیم دارای اقسام اوّلیهعنوان حقیقت اولیٰ از آن بحث میاین موجودی که ما به 
اول  بلا مثال وقتی شما اولاً بابموجود دارای تقسیماتی است. من هو اول خود این موجود بما بلا اولًا
وقت حیوان کنید که یا عقل درّاک دارد یا ندارد؛ ولی شما هیچد حیوان را تقسیم کنید، به این تقسیم میخواهیمی

کنید که یا حساس است یا نیست، چون حساسیّت فصل مقوّم حیوان است و حیوان بدون را به این تقسیم نمی
عقل دارد یا ندارد؛ اگر عقل داشته  آن اصلًا معنا ندارد. پس تقسیم اولی حیوان براساس عقل است: حیوان یا

                                                      
 .٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) 1
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کنیم و پایین انسان است. بعد این تقسیمات را محدودتر می باشد انسان است و اگر عقل نداشته باشد غیر
شود: یا مذکر است یا مؤنث است. گوییم که خود این انسان به دو دسته تقسیم میمثال میبابآوریم و منمی

نظر قرار داد؛  ر دیگری هم تقسیم کرد و لازم نیست که فقط تذکیر و تأنیث را مدتوان انسان را طودر اینجا می
آید! اکثر لازم می صورت تخصیصعقل است یا عاقل است، که البته در اینتوان گفت که انسان یا کممثلًا می

عقل وجود هم کم کردم در خود ماحال باور نمیبه کنم بیشتر از ده نفر کسی عاقل باشد! من تاچون فکر نمی
عقل زیاد است؛ دیگر وای به حال بقیۀ مردم! البته بینم که الحمدلله در خود ما هم کمداشته باشد، ولی حالا می

 1شویم!الجنة میعقل باشیم خیلی خوب است؛ چون جزء اکثر اهلاگر واقعاً کم
بالغ  ست و آن را به بالغ و غیربینیم که دوباره این تذکیر و تأنیث هم قابل تقسیم اصورت، می هربه 
کنیم و کنیم، بعد دوباره به عالم و جاهل تقسیم میکنیم، بعد دوباره آن را به پیر و جوان تقسیم میتقسیم می

 کنیم؛ چون همۀ اینها از مراتب تکوّن انسان است.طور آن را تقسیم میهمین
موجود حمل  هو لق، یعنی موجود بماحالا صحبت در این است که آن تقسیم اولی که بر موجود مط 

 شود چیست؟می
شود باید به نحوی باشد که به نفس موجود برگردد، نه به ای که بر وجود حمل میاین تقسیمات اوّلیه 

شیء باشد دیگر از آن تقسیم اولی و از آن جهت اطلاقی خودش شیء؛ چون اگر برای موجود بشرطموجود بشرط
شود، یعنی یکون ریاضیًّا باشد، این تقسیم موجودِ ریاضی می مثال اگر موجود مِن جهةِ أنعنوانآید. بهبیرون می

اش دارای عدد و حجم است طبیعی ۀلحاظ جنبطبیعی دارد و به ۀتجردی ندارد، بلکه جنب ۀموجودی که جنب
ود دارای عدد شود که آیا موجگیرد. این به بحث ریاضی مربوط میخود میتعلیمی و سطح و کم به و جسم

اش نازل است یا نه؟ حجمش چگونه است؟ مکعب است یا استوانه است؟ در اینجا موجود را از آن مرتبه
بودن آن بحث کنیم که آیا سیال  لحاظ مادیمثال اگر از موجود بهعنوانکنیم. یا بهایم و راجع به آن بحث میکرده

موجود نیست،  ۀآیا بو دارد یا ندارد؟ این تقسیم، تقسیم اوّلیاسود است؟  است یا جامد است؟ آیا اسود است یا لا
داشتن و نداشتن  گیرد؛ چون در مجردات اصلًا بحث از بونمی بر بلکه تقسیم موجود مادی است و مجردات را در

                                                      
قال النَّبیُّ صلَّی اللَه ”السّلام قال:  عن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقةَ عن جَعفَرِ بنِ محمّدٍ عن أبیهِ عن آبائِهِ علیهم: »٢٠٣معانی الأخبار، ص  1

الّذی یَصومُ العاقِلُ فی الخَیرِ، الغافِلُ عن الشّرّ، ”قال: قلتُ: ما البُلهُ؟ فَقالَ: “ علیه و آله و سلّم: دَخَلتُ الجَنَّةَ فَرَأیتُ أکثَرَ أهلِها البُلهَ!
 «“فی کُلِّ شَهرٍ ثَلاثَةَ أیّامٍ.

قال: قلتُ: “ أَکثَرُ أَهلِ الجَنَّةِ البُلهُ!”عبدِاللَهِ عن أَبیهِ قال: هارونُ بنُ مُسلِمٍ عن مَسعَدَةَ بنِ صَدَقةَ عن أبی: »٥٦٦، ص ٣السرائر، ج 
 «لا؛ الّذینَ یَتَغافَلونَ عمّا یَکرَهونَ، یَتَبالَهونَ عَنه.”یَعقِلونَ؟ فَقالَ لی:  هؤلاء المُصابونَ الَّذینَ لا
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داشتن و نداشتن راه ندارد، چون مجردات دارای شکل نیستند تا شما بتوانید آنها را به  تعلیمی و حجم و جسم
 تواند تقسیم برای موجود باشد.کدام از اینها نمیصورت تقسیم کنید. پس هیچاین

 امور عامه
کنند که بتواند موضوع برای امور عامه واقع بشود، بعد آن بنابراین حکما ابتدا موجودی را تقسیم می 

عامه یعنی اموری که  شوند. امورعنوان امور عامه عارض بر این موضوع میکنند که بهعوارضی را تقسیم می
تعلیمی و سطح و کم، اختصاص ندارند، بلکه اموری  قسم از اقسام موجود، مانند ماده یا جسم فقط به یک

 بگیرند. بر مجردات را در بگیرند و هم غیر بر هستند که ممکن است هم مجردات را در
شود و نه بر حمل می« مجرد أنّه بما موجود»مثال امکان و وجوب بحثی است که نه بر بابمن 

گیریم، نظر می شود. یعنی ما خود موجود مطلق را درحمل می« موجودٌ  هو بما موجود»، بلکه بر «مادة أنّه بما موجود»
شود که واجب تعالٰی است و یا ممکن بر آن مطلق، یا وجوب بر آن حمل می موجودٌ  هو حالا این موجود مطلق بما

 لٰی است.شود که غیر از واجب تعاحمل می
سیاهی را به واجب تعالٰی نسبت بدهید، چون اصلاً سیاهی  توانید سیاهی و غیرمثال شما نمیباباما من 

توانید عدد و غیر از اینها مثال نمیبابسیاهی از أعراض ماده هستند و فقط به ماده اختصاص دارند. یا من و غیر
« مادّی أنه بما موجود»د و ملکات، اوصاف و عوارضی برای ذلک نسبت دهید؛ چون اعدارا به عقل بسیط و امثال

مثال اگر بخواهید عوارضی را که برای بابهستند. یا من« مجرد أنه بما موجود»یا « الصّورة ذو أنه بما موجود»یا 
 آید، در تقسیمات موجود قرار بدهید، دیگر اصلاً به ماده مربوط نیست و با ماده کاری ندارد.مجردات می
 ـبه اموری تقسیم  لحاظ حیثیّتشنه به لحاظ خودش ـمعنای امور عامّه این است که خود موجود را به 

بحث کلّی  کنیم که اختصاص به ماده یا مجرد ندارند، بلکه یککنیم. پس ما در امور عامه از اموری بحث می
ود اولی یا برای موجود دیگر کنیم: موجطور تقسیم میاست؛ مثل بحث علت و معلول، که ما موجود را این

کند که آن موجود شود. در اینجا فرقی نمیفوق خودش معلول واقع می شود و یا برای موجود ماعلت واقع می
تعالیٰ هم هست که آیا  تعالیٰ باشد؛ چون این بحث در باری اولی مادی باشد یا مجرد باشد و یا حتی باری

 ل است.خداوند متعال علت است و یا اینکه معلو
توانیم بگوییم که بحث امکان مربوط به خدای تعالیٰ نیست و مربوط به غیر خدای در باب امکان نمی 

توانیم خود موجود مطلق را به ممکن و به واجب تقسیم کنیم تا یک قسم از موجود، تعالیٰ است؛ چون ما می
د خود خداوند هم هست، منتها ما باید اللَه شود. بنابراین بحث امکان در مور سویٰ خدا شود و یک قسمش ما

آید، یا ثابت کنیم که این امکان، امکان ذاتی است: اگر خداوند تعالیٰ ممکن باشد، یا تسلسل و یا دور لازم می
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آید، یا حمل صورت بر کنیم که آن علت افاضه کند، یا ترکّب در ذات خدا لازم میبه علت ثالث نیاز پیدا می
آید که مثلًا فصل باید مقوّم برای جنس باشد، یا مثلًا ا بحث جنس و نوع و فصل پیش میآید، یماده لازم می

 کند.هایی که خود ملاصدرا هم مطرح مینیاز به ضمّ اینها به علت داریم، و از این قبیل بحث
ست اما مثلاً اگر گفتیم که موجود یا ابیض است یا اسود است یا قرمز است یا سفید است؛ این بحثی ا 

که حیثیّت تقییدیه در آن لحاظ شده است، چون بالأخره موجود بما أنه فی ظرف المادة، یا إحمرار دارد یا بیاض 
 ذلک.دارد یا سواد دارد، و امثال

طور است؛ خواهیم، پس در امکان و وجوب هم همینواسطه می ها[ یکتلمیذ: برای حمل ]این تقسیم
سبب به»توانیم امکان را انتزاع بکنیم. لذا گرچه ملاصدرا گفته است: یعنی تا وجوب تعین پیدا نکند، نمی

طور نیست، بلکه اول خواهیم عرض کنیم که اینولی ما می« آورد.عروض امکان، تعین هم به همراهش می
 کنیم.آید، بعد ما امکان را انتزاع میتعین می

موجودٌ بخواهد  هو گوییم: اگر خودِ موجود بمامیاستاد: نه، ما اصلاً کاری با تعین و امکان نداریم. ما  
شود؛  ـیک وصف و عرض بر او عارض و طاری می اینکه تعینش آمده باشدنه در ظرف خارج تحقق پیدا کند ـ

شود و موصوف به غنیّ بالذات و واجب یعنی یا وجود برایش ضرورت دارد و تساوی وجوب و وجود می
شود و موصوف به امکان ضرورت ندارد و سلب ضرورت از جانب موافق میشود، یا وجود برایش بالذات می

 شود.می
 معنای اطلاقی وجود در موضوع فلسفه

توان وصف امکان شود؛ یعنی بر مفهوم وجود میتلمیذ: اگر موضوع را مفهوم الوجود بگیریم، مشکل می
ون موضوع فلسفه باید آن وجود تواند موضوع فلسفه باشد، چو وجوب و... را حمل کرد، ولی دیگر نمی

طور تصور کنیم؟! وقت با این بیان دیگر امکان را چهحقیقی خارجی باشد که ضرورت را از آن انتزاع کنیم. آن
به عبارت دیگر، اگر بخواهیم بنا را بر اصالةالوجود بگذاریم، تقسیم موجود به امکان و وجوب و... مشکل 

 «اصالةالوجود است. مبنا»شود، چون ایشان فرمودند: می
ایم، نظر گرفته معنای اطلاقی خودش دراستاد: مبنا اصالةالوجود است، ولی ما در اینجا موجود را به 

لایی است نظر بگیرید، این همان بشرط را در« این حقیقتی که هست»لا. اگر شما بخواهید معنای بشرطنه به
اید. شما در اینجا وجود را بدون ص خارجی را لحاظ کردهتعین و تشخ کنید، یککه وقتی شما آن را لحاظ می

خواهیم بدانیم که آیا قبل کنید؛ ولی ما میلایی اخذ میصورت بشرطاین تکثر و انقسامش به هویّات متکثره به
حقیقت ساریۀ در همۀ تعینات است یا نیست. چنین وجودی، وجود  از این مرحله، خود اصل وجود یک

ـ  که هم شامل باری تعالیٰ و مبدأ اول است و هم شامل همۀ تعینات است وجود اطلاقی ـاطلاقی است. این 
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 شود.به چند دسته تقسیم می
وجود خارجی دارند. شما  مثال حیواناتی مانند گاو، گوسفند، شتر و انسان در خارج یکبابمن 

نه جزئیات خارجی، چون هر کدام از جزئیات خارجی آن متشخص به ذات خودش  مفهوم اطلاقی را ـ یک
لاقی را که عبارت کنید، و آن مفهوم اطعنوان تصور ذهنی از آن جزئیات خارجی استنتاج و انتزاع میـ به است

 کنید.دهید و بعد در مقام تقسیم، آن را تقسیم می، به همه گسترش می«کلی طبیعی»است از 
کلی برگشت تقسیم به مفهوم است و امکان ندارد برگشت تقسیم به شیء خارجی باشد؛  طوراصلًا به 

ین شیء خارجی برای خودش یک توانید این کاغذی را که در دست من است تقسیم کنید، چون امثلًا شما نمی
معنای اطلاقی و  شود، اما برگشت تقسیم به این است که یکشیء است و اگر تقسیم کنید دو شیء می

 [.لابشرطی را به چند دسته تقسیم کنید]
یُره دیّار!»ـ متشخّص است، یعنی  طور که قبلاً عرض کردمهمان وجود در عالم خارج ـ  « لیس فی الدّار غن

هستند؛ یعنی آنچه در خارج وجود دارد، چه آنهایی که الآن هستند  1انُ مَاءًٓ﴾  كَسَرَابِِۢ بقِِیعةَٖ يحَۡسَبهُُ ٱلظَّمۡ ﴿و بقیه 
 ۀاند، همه در ظرف زمان خودشان هستند و چون همشوند و چه آنهایی که قبلًا بودهو چه آنهایی که بعداً پیدا می

نظر ظهور ِاین ند و هیچ تغییر و تبدلی در اینها راه ندارد. اما از نقطهاند، پس ثابت هستاینها مندکّ در ملکوت
 توانیم این ظهور را انکار کنیم.وجود در مظاهر مختلف، ما نمی

یتغیّری در آن  بله، اگر این وجود هیچ ظهوری نداشت و فقط یک حقیقت بَحت و بسیط و ثابت و لا 
بینیم که این وجود در کینونیّت ذات بدلی در اینجا نبود؛ اما ما میکینونیّت ذات خودش بود دیگر هیچ تغییر و ت

یعنی خود ذات دائماً در حال تغییر و تبدل است و  ٢،﴿كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ﴾خودش دائماً در حال تبدل است: 
 شود.بدل می و گیرد و عوضخود میصورت به
رساند که این تغییر و تبدلاتی که پیدا ا به این نکته میشود ما رهمۀ این مسائلی که در اینجا لحاظ می 

شود عبارت است از استعداد و قوّه، فعلیّت و حال، علّیت و معلولیّت، خلق و ایجاد، ایجاب و امکان و... می
 کنیم.که همۀ اینها صفات و عوارضی هستند که ما از این تغیرات و تبدلات انتزاع می

ست؟ اگر منشأ این انتزاع، تشخص و عدم تغیر خارجی باشد پس این صور حالا منشأ این انتزاع چی 

                                                      
 :1٨، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) 1
کام که شخص تشنهطوریباشد که در زمین همواری قرار دارد، بهنما و سرابی میچون آباند، اعمالشان همو کسانی که کافر شده»

 «نماید.آن را آب گمان می
 .٢٩( آیه ٥٥ره الرحمن )سو ٢
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شود، و و تبدل از کجا آمده است؟ لذا دو اصل منشأ این انتزاع است: اصل اول آن حقیقتی است که متبدل می
شود، که همان وجوب بالغیر است. این وجوب بالغیر همان امکان ذاتی اصل دوم آن تبدلی است که پیدا می

ـ خودش را تغییر داده است، آن حالت بعدیِ قبل از حالت اولی،  نه دیگری که خودش ـت؛ یعنی همیناس
 شود.امکان ذاتی می

گذاریم. ماهیت امر عدمی است و اصلًا چیزی در خارج نیست، منتها ما اسم این تبدل را ماهیت می 
که الآن پیدا شد شیرین شد و آن تبدّلی که پیدا شد بینیم این تبدلی کنیم؛ مثلًا میما آن را از خارج انتزاع می

گذاریم و اسم آن را عسل کند و اسم این را ترشی میگوییم که این تبدل با آن تبدل فرق میترش شد، لذا می
 کدام را از جای دیگری نیاورده است.دو از خود آن حقیقت است و هیچ گذاریم، ولی هرمی

و غیر از وجود چیزی نیست، بلکه اصلًا ماهیت همان نفس الوجود  ماهیت انتزاعی و اعتباری است 
است؛ یعنی این ماهیت عبارت از همان وجودی است که خود آن وجود شکل گرفته و خود آن شکل هم وجود 

اند و مثلًا زید شده است، بلکه ادامه و صورت خارجی است که به وجود چسبانده اینکه شکل آن یکاست، نه
متر هم حقیقتی خارج از وجود نداریم! است. ما اصلًا به اندازۀ ذرّۀ مثقالی و به اندازۀ یک میلینفس الوجود 

وقت عرض است، وقت موضوع است و یکوقت جامد است، یکوقت مایع است و یکمنتها آن وجود یک
نیم که بدن کطور خیال میوقت کیف است. منتها ما به لحاظ اصل این عوارض اینوقت جسم است و یکیک

دانیم، اما رنگ آن که موضوع برای عوارض است، دارای اصالت است پس حقیقت است و ما این را عارض می
دو یکی هستند و هیچ تفاوتی  واقع هر دانیم؛ اما درشود، مجازی است و ما آن را معروض میکه عوض می

گذاریم. ما به همۀ اینهایی که به این شکل می گذاریم و اسم این را وجودهم ندارند. ما اسم آن را ماهیت می با
القامة و دارای این خصوصیّات هستند ماهیت اند و دارای حس و لون هستند و مستوَیوجود آمدهدرّاک به

 گوییم.اند عرض میها و رنگ و وضع و... که بر آن ماهیت عارض شدهگوییم، و به این صورتمی
فرمایند، ما وجود اعراض را وجود ضعیفی وند و امثال ایشان هم میکه مرحوم آخطوریبنابراین همان 

یعنی شما در اضافه غیر از نفس الشّیئین  1ترین مقولات وجود است.گویند: اضافه از ضعیفدانیم. لذا میمی
ف سق کنید؛ مثلًا فوقیّت و تحتیّت عبارت از یککه بین آنها اضافه برقرار شده است، چیز دیگری احساس نمی

گویند: اضافه یکی از مراتب بسیار ضعیف ارض است، و ابوت و بنوت عبارت از دو ذات است. لذا می و یک
وجود است و فقط نفس ارتباط بین دو شیء است، والّا این پدر برای خودش در آنجا ایستاده است و این پسر 

تی شاید تا آخر عمر هم یکدیگر را هم برای خودش در اینجا ایستاده است و هیچ ربطی با یکدیگر ندارند و ح

                                                      
 .٢٠٠، ص ٤الحکمة المتعالیة، ج  1
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 ای از وجود دارد؟ای است و این چه حصّهنبینند! پس این چه اضافه
دهیم. اگر ما به دهیم و به یکی زیاد بها میاما این براساس ادراکات ما است که به یکی کم بها می 

بینیم که تمام سرمایۀ اصلی و آنچه واقعی است و همۀ این عوارض و اوصاف بر او حقیقت شیء نگاه کنیم، می
ت که گاهی اوقات اصل مایع شود، آثار و خواصّ نفس خود وجود است؛ منتها خاصیت وجود این اسحمل می

 امر واحد هستند. دو یک کند، ولی هرکند و گاهی اوقات رنگ و طعم آن مایع را هم درست میرا درست می
کنیم. امر عدمی است و ما آن را از وجود انتزاع می گویند: ماهیت یکخاطر همین است که میبه 

خودش را به این شکل و به این کیفیت درآورده  یعنی حقیقت وجود یک امر واحد است و خود وجود است که
جایش رود و بهآید، مثلًا این انسان میجایش کیفیت دیگری میرود و بهبینیم که این کیفیت میاست. بعد می

خودش گرفته بود. پس اینکه این گوییم: انسانیّت صورتی بود که این وجود بهآید، لذا میانسان دیگری می
واقع چیزی غیر از وجود نیست تا این ماهیت بر آن عارض شود،  ی است یعنی اصلًا درامر عدم صورت یک

کند. ما اسم آن صور را ماهیت بلکه هرچه در خارج هست همان وجود است، منتها صور وجود تفاوت پیدا می
 گذاریم.می

گذارید به رق میخرید، اینکه بین پرتقال و سیب فپرتقال می روید و یکمثال وقتی شما میبابمن 
بینید مثلًا دویست گرم کنید و میگیرید و آن را وزن میچه لحاظی است؟ وقتی شما آن پرتقال را در دستتان می

کنید. توانید بگویید که این ماهیت است، چون بالأخره وزنش را احساس میوزن دارد، این وجود است و نمی
گوییم. بعد وقتی شما رنگ نارنجی طور میشدن قضیه این البته این تعبیر صحیح نیست، منتها برای روشن

امر وجودی  امر عدمی است؛ بلکه این رنگ هم یک توانید بگویید که یکبینید، نمیقشنگی در این پرتقال می
شود کنید و متوجه میکند. بعد آن را بو میفهمید که نارنجی با سفید فرق میبینید و میاست، چون آن را می

تان دور جهت اینکه اگر شما این پرتقال را از بینیامر وجودی است، به دهد. این بو هم یکپرتقال می که بوی
کنید، پس این آورید این بو را احساس میتان میکه جلوی بینیکنید، اما وقتینگه دارید، بویش را احساس نمی

به، چقدر گویید: بهگذارید و میدهانتان میکنید و در بو هم یک امر وجودی است. بعد این پرتقال را باز می
امر وجودی است، چون اگر امر عدمی بود باید با قبل خود تفاوتی  طعم است! این هم یکشیرین و خوش

کنید. از عدم که برای انسان احساس کند و این طعم را احساس میبینید الآن تفاوت میکه میکرد، درحالینمی
 گوید:شود! میشما هزار دفعه بگویید که پرتقال شیرین است، باز دهانتان شیرین نمی شود! مثلًا اگرپیدا نمی

 1کی کند دانستن سرکنگبین *** دفع صفرا، ای نگار نازنین؟!

                                                      
 .1٤مثنوی طاقدیس، ملا احمد نراقی، ص  1
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کنید. پس اید، هیچ احساسی نمیکه آن را نخوردهوقتی دهد و تایعنی دانستن خالی کاری انجام نمی
شوید کنید، متوجه میو این تغیر حالتان را نسبت به قبل و بعدتان احساس میخورید که شما پرتقال را میوقتی

 توانند عدمی باشند.ای واقع شده است. تمام این مسائل، امور وجودی هستند و نمیکه در اینجا مسئله
گویید: این قرمز کنید و میگیرید، اول این سیب را نگاه میسیب را در دستتان می که یکبعد وقتی 

تواند قرمز امر وجودی است، چون امر عدمی نمی است و با آن نارنجی تفاوت دارد. اینکه این قرمز است، یک
شوید که اصلاً بوی سیب با بوی پرتقال کنید متوجه میبعد وقتی بو می« میزن بی الأعدام. لا»یا سفید باشد: 

شود. بعد وقتی این امر عدمی در شما پیدا نمی کاملًا متفاوت است. این احساس بو واقعاً وجود دارد و از یک
کند. پرتقال طوری بود شوید که اصلًا طعمش فرق میگذارید متوجه میکنید و در دهانتان میسیب را باز می

اش طور دیگری شود و نیاز به جویدن دارد و مادهشد، اما سیب آب نمیگذاشتید آب میکه وقتی در دهانتان می
دار است ولی پرتقال تفاوت داشته باشد. پرتقال بسیار آب ۀاش هم با مادید: پس باید مادهگویاست؛ لذا می

سیب یک طور است و پرتقال  ۀاش هم ربطی به پرتقال ندارد. مزخصوصیت سیب تفاوت دارد و اصلاً مزه
وجه ربطی به هیچاند و بهتعی خارجی تشکیل داده ای هستند که یکاینها امور وجودی ۀطور دیگری است. هم

 آن سیب یا پرتقال ندارد.
تا  کنیم که پرتقال و سیب در خارج هستند و آنچه باعث شده است که این دوآیا اینکه ما احساس می 

توانیم بگوییم امور عدمی هستند، بلکه هم تفاوت پیدا کنند، امور عدمی هستند یا امور وجودی هستند؟ نمی با
دوی اینها یکی  توانید بگویید که هرد. حالا که امور وجودی هستند پس شما نمیهمۀ اینها امور وجودی هستن

بینیم. آن اختلاف بین این دو باعث شده است که ما بر هر کدام از اینها اسم هستند، چون ما اختلاف آنها را می
 این ماهیت باعث وقت مثلًاماهیت بگذاریم؛ اسم این را پرتقال بگذاریم و اسم آن را هم سیب بگذاریم. آن

شود که قیمت آن پنجاه تومان بشود، یا این شود که قیمت این دویست تومان بشود و آن ماهیت باعث میمی
 شود.شدن و حتی مردن می شود و آن ماهیت باعث مریضشدن مرض می ماهیت باعث خوب

ودی باعث شد؛ امور عدمی باعث نشد که این مسائل و این مجموعه تشکیل بشود، بلکه امور وج 
سازد، پس ماهیت امری عدمی است و چیزی غیر از وجود نیست. بنابراین نفس وجود، ماهیت می

 1«ماهیت به اعتبار حدّ وجود است.»فرمایند: میتوحید علمی و عینی که مرحوم آقا در کتاب طوریهمان
اید؛ یا یک شکر گذاشتهمقدار شیرینی درست کرده است، شما اسمش را مثال این وجود یکعنوانبه 

                                                      
 .1٦٧توحید علمی و عینی، ص  1
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اید؛ یا یک وجود دیگری قدری وجود دیگری شیرینی بیشتری درست کرده است، اسمش را عسل گذاشته
فهمید که عسل از کنید، یعنی مثلًا میترشی درست کرده است و.... بالأخره از اینها حدّ وجود را ادراک می

تر گویید: اینکه این شیرینکنید و میتان احساس میتر است. شما این شیرینی را در وجود خودخربزه شیرین
محض اینکه این خربزه را در بینید بهطرف میای است که آن ماده در این بیشتر است. از آنخاطر مادهاست به

شود؛ لذا گذارید به آب تبدیل نمیشود، اما وقتی عسل را در دهانتان میگذارید به آب تبدیل میدهانتان می
شوید که اصلاً خربزه کنید و متوجه میای در آن هست که در این نیست. بعد خربزه را بو میید: پس مادهگویمی

دهد. ذلک میگویید که مثلًا بوی گیاه یا گل صحرایی و امثالکنید میبوی دیگری دارد، اما وقتی عسل را بو می
 شود.اسم اعتبار حدّ وجود، ماهیت میسازد، یعنی کنیم، ماهیت میاین حدودی که ما آنها را لمس می

شود که قابل کنیم، موجودی میلحاظ اطلاقی در آن نظر میای که ما بهبنابراین آن موجود خارجی 
بودن، و نه  لحاظ شیرین یا ترشنه به انقسام است. اگر ما آن موجود خارجی را در مقام اطلاق لحاظ کنیم ـ

مفهوم  ـ یک بودن است لحاظ سفید و سیاهبودن و نه به اظ مایع یا جامدلحبودن، نه به لحاظ سفت یا نرمبه
 لائی.کند، البته تعین لابشرطی، نه تعین بشرطآید که از آن تعین خارجی حکایت میاطلاقی در ذهن ما می

 وجه تمایز لابشرط قسمی از لابشرط مقسمی
تواند وقت نمیاین مفهوم اطلاقی هیچتلمیذ: بحث این است که آنچه ما در ذهن داریم اطلاق است و 

 خارج حکایت کند؛ چون وقتی لابشرط شد، یجتمع مع ألف شرط. هو از آن خارج بما
گویید که برو برای من تواند حکایت کند! شما وقتی که به مادرتان میاستاد: اتفاقاً خیلی عالی هم می 

ای مجلله ۀمخدر ان بوده است؟! وقتی که او برای شما یکآن زن در ذهنت ۀزن بگیر؛ آیا از اول شکل و قد و قیاف یک
توانید بگویید که آن وقتی که من به شما گفتم: برو زن بگیر، را که الآن در اختیار شما است گرفت، آیا شما می

قنعن لم کرد، بنابراین ماوقت از خارج حکایت نمیهیچ د و ما ون ع؟! قُصدن لم یُقصن قن  ین
لابشرط قسمی داریم. الآن بحث ما در لابشرط مقسمی  رط مقسمی داریم و یکلابش کلی یک طوربه 

گیریم، چون اگر بشرط اطلاق نظر نمی گیریم، بشرط اطلاق درنظر می است، یعنی وقتی که ما وجود را در
 نظر گونه حیثیتی درسازد. ما در اینجا نفس آن مفهوم را بدون هیچوقت با تعین نمینظر بگیریم، آن در
 شود.گیریم؛ یعنی در اینجا اصلًا حیثیّت تقییدیه و تعنون به عنوان آورده نمیمی

کنند، خواهند ازدواج کنند ولی مورد مناسبی پیدا نمیگویند: در خارج کسانی که میمثال میعنوانبه 
کس که حاضر  گویند: هرکنند و میکنند و خصوصیاتشان را بیان میعکسشان را در روزنامه و مجله چاپ می

پایی باشد من  کرد گفته بود: هر موجود دواست ]با من ازدواج کند[ بسم اللَه! شخصی که موردی پیدا نمی
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قدر که توانایی ازدواج داشته باشد من حاضرم و خواهد باشد! همینحاضرم ]با او ازدواج کنم[، هر کسی می
گویید: برو برای من زن ال وقتی که شما به والده میمثبابشود. یا مناشکالی ندارد! این لابشرط مقسمی می

نظر شما است این است که فقط جنبۀ انوثیّت داشته  بگیر، اصلًا خصوصیاتی در نظرتان نیست؛ بلکه آنچه مدّ
اش را خود والدۀ شما با توجه به سلیقه و خصوصیات شما انتخاب باشد و جنبۀ ذکوریّت نداشته باشد. بقیه

 گوییم که هیچ جهت اطلاقی در آن لحاظ نشده است.لابشرط مقسمی می کند. این رامی
شود. بعد اسم این لیوان و این کتاب و این فرش را موجود گویید: مفهوم وجود تقسیم میوقتی که می 

را که متشکل از پنج حرف « میم، واو، جیم، واو و دال»لفظ  اید که یکگذارید، در اینجا چه لحاظی کردهمی
 کنید؟!زیاد به این سه تعین خارجی اطلاق می و کم طور یکسان و بدونبه است،

 کیفیت حمل وجود بر ماهیات
تلمیذ: حمل وجود بر ماهیات موجوده چه نوع حملی است؟ آیا وقتی که ما محمول را وجود یا موجود 

وییم: نفس وجود شود یا نه؟ اگر بگشیء می دهیم، همان محمول لابشرط است که حمل بر بشرطقرار می
شیء است، اشکالش این است که در حمل اتحاد هوهویّت لازم است لابشرط است، ولی موضوع آن بشرط

 شیء. تا قید داریم: یکی لابشرط و دیگری بشرط ولی در اینجا ما دو
مثال وقتی که ما بابشیء باشد. من استاد: نه، این حمل لابشرط است و معنا ندارد که حمل بشرط 

خواهیم نفس آن وجود را لحاظ کنیم که الآن بر این کتاب حمل شده است. فقط می« الکتاب موجودٌ »گوییم: می
 کند.این اشکالی ندارد، چون در تطابق با خارج است که این موجود به حمل شایع تعی پیدا می

گویید: وقتی می مثالبابگیریم. مننظر می عنوان مطلق دردر حمل اولی ما فقط خود موجود را به 
یعنی این انسانی که در اینجا موضوع واقع شده است « الإنسانُ حیوانٌ ناطق.»گوییم: می« الإنسانُ ما هو؟»

 عبارت است از نفس همان حیوان ناطق، و هیچ تفاوتی در اینجا نیست.
لحاظ وجود ه، اگر ب«القرطاسُ موجودٌ »یا « الکتابُ موجودٌ »گویید: مثال وقتی که میباباما من 

اینکه موجود در این حمل، مصداق عی شود. یعنی درخارجی باشد، این موجود مصداق برای آن وجود مطلق می
موجودات واقع  ۀشود که محمول برای همنحو تساوی از آن انتزاع میبرای موجود مطلق است، طبیعتی به

کنید و در کتاب را بر این فرش حمل می« موجودٌ » ، شما همی«الکتابُ موجودٌ »گویید: شود؛ یعنی وقتی که میمی
وجود مفهومی.  وجود خارجی است، نه یک« موجودٌ »که منظور شما از این حالی در« الفرشُ موجودٌ »گویید: می

 پس در اینجا نفس آن وجود خارجی مورد لحاظ شما است. این همان حمل شایع است.
کند که این مصداق عبارت برید، از این حکایت میکار میلفظ را در تمام مصادیق به اینکه شما یک 
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ـ قابل تسرّی  عنوان اشتراک لفظینه به عنوان اشتراک معنوی ـمصداق واحدی است که مفهومش به از یک
، «زید آمد»نظر بگیرید و بگویید:  تعیّن در عنوان مصداق لامثال اگر شما زید را بهعنوانبرای همه است. به

کنید: آید. بعد سؤال میآید، بلکه خود زید مینظر شما نیست، چون مفهوم زید که نمی مورد« دزی»مفهوم 
مصداق کلی است؛ یعنی  شود. این مصداق مبهم، یکمصداق زید در اینجا مبهم می« گویید؟کدام زید را می»

دِ حسن، زیدِ حسین، زیدِ تقی تا زید در نظر شما است: زی چهار« گویید؟کدام زید را می»پرسید: اینکه شما می
اید که اسم زید را مصداق مبهم را انتزاع کرده و زیدِ خالد. شما در اینجا از این مصادیق متفاوتۀ خارجی، یک

 اید.بر روی آن مصداق مبهم گذاشته
طوراست؛ یعنی شما از تمام این مصادیق خارجی، یک مصداق کلی مبهم تصور موجود هم همین 

کنید، و هم کنید، هم بر زید حمل میآن مصداق کلی همان مصداقی است که هم بر خدا حمل میاید که کرده
 کنید. پس در اینجا اشکالی نیست.بر همه حمل می

خواهد بر کند و میانسان را تصور می خاطر اینکه مثلًا وقتی یکتلمیذ: اشکال در تصور آن است، به
 کند.ن جزئی را در ذهنش تصور میانسا احکام خارجی حمل کند، بالأخره یک

شود. خواهید بر دو شیء حمل کنید کلی میاستاد: چنین چیزی امکان ندارد؛ چون هرچه را شما می 
آید، چه تصوری از آن شیء دارید؟ شما همان جزئی را کلی بینید که دارد میوقتی که شما شیئی را از دور می

کنید؛ آن هم نه مفهوم انسان، بلکه حقیقت د، بلکه انسان را تصور میکنیکنید. شما بقر و غنم را تصور نمیمی
 کنید.کنید، و همان حقیقت خارجی را بر تمام افراد زمین منطبق میخارجی آن را تصور می

 نحوۀ انطباق وجود بر مصادیقش
بودنش از باب تصور ذهنی نیست، بلکه از باب تعمل عقلی است، و تمام آن  انطباق : این قابلتلمیذ

 کند.اشکال را ساقط می
بودن خارج کرده است، چون  که عقل، آن را تعقل کرده است، آن را از جزئیاستاد: بالأخره همین 

شود. قضیه عبارت زی حمل نمیهمیشه برگشت حمل به ذهنیات و تصورات ذهنی است و در خارج اصلًا چی
شود، مگر است از تعملات ذهنی شما؛ مثلًا وجود خارجی زید در اینجا وجود دارد ولی چیزی بر او حمل نمی

اینکه مثلًا تصادفی واقع بشود. زید خارجی ربطی به زید ذهنی شما ندارد؛ زید ذهنی شما در ذهن است و زید 
  از دنیا رفته باشد و شما خبر نداشته باشید.رود و شاید اصلاً خارجی در خارج راه می

کلی قضیه عبارت است از ذهنیّات و تصورات و تصدیقات ذهنی. زیدی که شما در ذهنتان  طوربه 
شود. اما اگر آورید، زید ذهنی است، منتها این زید فقط قابل صدق بر یک نفر است؛ این جزئی حقیقی میمی

شود، اگرچه جزئی است، ولی این جزئی قابل صدق بر کلی می« آمدن» یک« دنآم»، این «این زید آمد»بگویید 
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ـ را بر عمرو و بکر هم حمل  ذهنی« آمدن»نه  خارجی ـ« آمدن»افراد متعدد است؛ چون شما همین نفس هیئت 
مرو هیئت وجودیّه است، بر زید و ع خارجی را که عبارت از یک« آمدن»که شما توانستید کنید. یعنی همینمی

اید و قابل صدق بر کثیرین شده است، چون اگر جزئی بودن خارج کرده و بکر حمل کنید، یعنی آن را از جزئی
وجود خارجی است، بر همه  را که عبارت از یک« آمدن»بود فقط مختصّ زید بود. پس چطور شد که شما این 

انسان متبلور شود؛  ید در ضمن یکهیئت مشی به این کیفیت است که با عبارت از یک« آمدن»حمل کردید؟! 
 کنید؟!اگر آن هیئت در ضمن زید است، چرا همان هیئت را بر دیگری حمل می

توانید زن زید را که جزئی و فقط مختصّ زید است، بر عمرو یا بکر حمل کنید و بگویید: اما شما نمی 
 ارتباط خارجی است. تعلق خارجی و یک امر خارجی و یک زن عمرو است یا زن بکر است. چون او یک

تسری بر همۀ کند، جنبۀ جزئیِ قابل شود که اصلًا تمام مفاهیمی را که ذهن حمل میپس معلوم می 
کند، و وقتی نتیجه آن را به مفهوم تبدیل می دهد و درجنبۀ سعی به نفس المصداق می افراد دارند؛ یعنی یک

 کند.تبدیل به مفهوم شد آن را بر همه حمل می
گویید که هم این کتاب مثال وقتی که شما میعنوانتواند مصداق را بر همه حمل کند. بهاما ذهن نمی 
اید. اما بیاض این قرطاسی که الآن در دست من د و هم این قرطاس بیاض دارد، بیاض را کلی گرفتهبیاض دار

حال هم شما عی است قابل حمل بر کتاب نیست، چون این بیاض با این موضوع خارجی اتحاد دارد، ولی در
 «.القرطاسُ أبیض»گویید: و هم می« الکتابُ أبیض»گویید: می

کنید. اصلًا انسان قابل تسرّی تصوّر می کنید، یکشما انسان را تصوّر می کلّی وقتی طوربه 
ماهیت قابل اشتراک است. اصلًا کار عقل همین است و اگر  کلی هر جنسی را که شما تصور کنید، یک طوربه

دکان  مثال وقتی شما بهعنوانشود و حتی قابل حمل هم نخواهد بود. بهنباشد یک قضیه در دنیا ایجاد نمی
اید؟! اگر شما بروید اید یا نکردهخواهم، آیا این را تصوّر کردهگویید: من برنج طارم میروید و میپدرتان می
 گویید: آقا، این که برنج نیست، این لپه است!و او به شما لپه بدهد، شما می« به من برنج بده!»و بگویید: 
کند که هم کند، یعنی برنجی درست میت مینقطۀ اشتراک درس کار عقل این است که در ذهن یک 
سیاه سازد، هم با دمسازد، هم با آملی درجۀ یک و دو و سه و چهار میکنار میسازد، هم با فریدونبا طارم می

جای دنیا سازد. این یعنی مفهوم کلی. این برنج در هیچسازد و هم با خارجی و تایلندی و آمریکایی میمی
رف کاشت این برنج فقط در ذهن شما است. حالا که ظرف کاشت این برنج فقط در ذهن شود و ظکاشته نمی

توانید تشخیص بدهید که این برنج است و لپه و لوبیا شما است پس شما هر برنجی را که در خارج ببینید می
رجی اشتباه کنید؛ نیست. اگر غیر از این باشد و اگر آن مفهوم برنج حقیقت نداشته باشد باید شما در مصادیق خا

 کنید.که اشتباه نمیدرحالی
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جوهری، خواهی بگذار: علم عقل، افاضۀ پروردگار، وجود شما اسم این مفهوم کلی را هرچه می 
دهد. نفس درّاکه، حافظه و... ولی بالأخره یک واقعیّت است و انسان قضایا را براساس آن واقعیت ترتیب می

کند. بچه رد و انکارش انکار بدیهیات است؛ چون حتی بچه هم این کار را میاین دیگر نیاز به تعقل عقلی ندا
اند، به مادرش اش ریختهجای شیر، نوشابه داخل شیشهبیند داخل شیشه سفید نیست و مثلًا بهوقتی که می

ل و بچه هم بدون هیچ تعق ای؟! یعنی یکخواهم! این مایع سیاه چیست که به من دادهگوید: من شیر میمی
شیشه را در  است که اگر سر عنوان شیر کاشتهفهمد که این شیر نیست؛ چون ماهیتی را در ذهنش بهتأملی می

دهانش بگذارند و او مزه کند و متوجه شود که شیر نیست و مثلًا ترش است یا سیاه است یا آب است، شیشه 
خورد؛ چون آن شیر را در ذهنش کاشته دهد مییاندازد، بلکه فقط اگر ببیند شیر است و مزۀ شیر مرا به کنار می

 دهد.دهد و درست هم تشخیص میوسیلۀ این کاشت خودش، مصادیق خارجی را تشخیص میاست و به
بنابراین برگشت تقسیم به مفهوم است، و درست است و واقعیت هم هست. مصداق اصلًا قابل  

 ن کتاب قابل تقسیم نیست.تقسیم نیست تا اینکه تقسیم به مصداق برگردد؛ لذا ای
 وحدت موضوع فلسفه و عرفان

شود و آن این است که باید تمایزی بین موضوع فلسفه مسئلۀ دیگر هم پیدا می تلمیذ: پس در اینجا یک
و موضوع عرفان قائل بشویم؛ در عرفان بحث در مورد حقیقت وجود و تنزلات حقیقت وجود است و در 

و تقاسیم اولیه و ثانویۀ مفهوم وجود است. لذا بحث امکان و وجوب در  فلسفه بحث در مورد مفهوم وجود
 شود.که این بحث در عرفان مطرح نمیآید، درحالیفلسفه می
تنها فرق عرفان با فلسفه  1استاد: نه، اتفاقاً در عرفان هم بحث در مورد مفهوم وجود مطرح شده است. 

کند یگر فرق ندارند. بالأخره عارف هم مظاهر وجود را ادراک مینظر مفهومی با همددر شهود است؛ اما از نقطه
 شود که این شیرین است و آن ترش است.گذارد و متوجه میو بین شیرینی و ترشی فرق می

یُره دیّار»  کند و به این معنا نیست که ترش و شیرین و شور و گس را با هم خلط می« لیس فی الدّار غن
ریخت، چون همه یکی است قروت میجای شکر، قرهطور بود، در چای بهداند. اگر اینچیز می اینها را یک ۀهم

 است. ٢﴿كَسَرَابِِۢ بقِِیعةَٖ﴾و فرقی ندارد و 
اند که آن صوفی یا درویشی که اند و خیال کردهامثال مرحوم مطهری در اینجا مرتکب اشتباه شده 

همه تعین که ما اینکند؛ درحالیتعینات را احساس نمیاصلًا « تعین در خارج نیست بیشتر از یک»گوید: می

                                                      
 .1٨جمله رجوع شود به شرح فصوص الحکم، مقدمه، قیصری، ص  از 1
 .٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) ٢
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 1بینیم!می
کند عکس بیند، یعنی به هرچه نگاه میلا میعلت قول آن صوفی این است که برگشت تعین را بشرط 

گر است، دروغ است؛ چون اگر دروغ تواند بگوید که این عکس رخ یار که جلوهگر است. اما نمیرخ یار جلوه
جای سکنجبین، عسل خورد؟! اگر دروغ است پس چرا برای دفع صفرا بهجای دوغ، آب نمیا بهاست پس چر

وجود آورده است. لذا ماهیت گر شده است، آثار متفاوتی بهخورد؟! همان عکس رخ یار که در اینها جلوهنمی
که را دارد؛ درحالی فهمد که این ماهیت این خاصیت را دارد و آن ماهیت آن خاصیتکند و میرا احساس می

 دانیم همۀ ماهیات اعتباری هستند و اصل حقیقت یکی است.می
عین اینکه  شود که انسان از تعین رفع ید کند؛ یعنی دراختلاف آثار و عوارض و تعینات موجب نمی 
حال عین در آورد؛ ولیکند و تشریع و تکلیف میدهد و بر این اساس، تربیت میبیند و ترتیب اثر میتعین را می

 بیند.حقیقت نمی در همۀ عالم بیشتر از یک
، یعنی عارف کنند و یکی هستند، الاّ اینکه عرفان شهود و وجدان استعرفان و فلسفه باهم فرقی نمی 

بیند و همۀ چیزهایی که در فلسفه است عارف در قلب و بیند، مفهوم کلی را میبیند، ماهیت را میتعین را می
 بیند؛ لذا اصلًا تفاوتی ندارند.ند، ولی فیلسوف در ذهنش میبیوجدانش می

 رابطۀ وجود و ماهیت و امکان
 تلمیذ: آیا تقسیم وجود به ممکن و واجب با اصالةالماهیة سازگارتر است؟

کنید که هنوز تحقّق ندارد و که شما در مورد ممکن و تعیّنی بحث میکلی همین طوراستاد: اصلًا به 
امر  رده است و نیاز به علّت دارد، برگشت این بحثتان به ماهیّت است؛ ولی چون ماهیت یکصورت پیدا نک

توانید این را انکار کنید که وجود است که دارد گردد. شما نمینخواهی به وجود برمیعدمی است، خواهی
یم. بله، امکان به نفس گذارگرداند، نه ماهیت. ما اسم این تبدل وجود را امکان میخودش را به این شکل برمی

شود که ما به آن ماهیت، گردد که ماهیتی از آن تبدل انتزاع میگردد، بلکه به تبدلی از وجود برمیوجود برنمی
 قبال وجوب بالذّات. گوییم، یعنی وجوب بالغیر، درممکن بالذّات می

گونه تبدل و تغیری نگاه بالأخره برگشت همۀ اینها به وجود است؛ منتها اگر این وجود را بدون هیچ 
وجود صاف و آرام در مقام ثبوت است که نه وجوب بر آن حمل  ماند و فقط یککنیم، هیچ بحثی در آن نمی

جهت تساوی وجود و وجوب، خاطر انتزاع وجوب از ذات و بهشود. البته بهشود و نه امکان بر آن حمل میمی
أسود حمل  شود و نه أسود و لات و معلول حمل میشود. بر چنین وجودی نه علوجوب بر آن حمل می

                                                      
 .٣٢٤، ص ٩، ج شرح مبسوط منظومهمجموعه آثار شهید مطهری،  1
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حقیقت بحت و بسیطی است که هیچ  شود، چون در مقام ثبوت هیچ تغییر و تبدلی نیست، بلکه فقط یکمی
 عرضی بر آن عارض و طاری نشده است.

دفعه همین طرف بشود، یکطرف و آنبال تکان بدهد و این که این وجود بخواهد یکهمین 
شود و دیگری دهد و یکی علت میبال تکان می آورد؛ یکشدن، این اوضاع را پیش می طرفآن و طرفاین

بال دیگر تکان  شود، یکشود و دیگری ماده میدهد و یکی مجرد میبال دیگر تکان می شود، یکمعلول می
شود و دیگری می دهد و یکی نباتبال دیگر تکان می شود، یکشود و دیگری نفس میدهد و یکی عقل میمی

وقت آنچه که بدن شود. آنشود و دیگری بدن میدهد و یکی روح میبال دیگر تکان می شود، یکجامد می
شود، یکی شود و دیگری وزنش کم میشود، یکی وزنش زیاد میشود و دیگری سفید میشد، یکی سیاه می

 شود.شود و دیگری دارای آن خصوصیت میدارای این خصوصیت می
گذاریم، گذاریم و دیگری را آنجا میکنیم: یکی را اینجا میما از این تغییراتی که هست، انتزاعاتی می 

گذاریم و گذاریم و بر آن هم اسم ماهیت میسنجیم و بر این، اسم ماهیت میهم می بعد تفاوت این و آن را با
اصل وجود دارای دوگانگی است؛ یعنی  وجود آمده است تعین وجود است و با خودگوییم: اینکه الآن بهمی

شود و با توجه به دوی اینها هست سنجیده می شود وحقیقتی که بین هردو حالت قبل و بعد اینها سنجیده می
گذاریم. آن چیزی که قبلًا در گذاریم و اسم آن دو حالتش را ماهیت میاین انتزاع، اسم این را وجود می

شود. دوباره و این چیزی که الآن به حالت دیگری درآمده است ماهیت میشود حالت بوده است وجود می یک
شود و دیگری مجرد شود، یکی ماده میشود و دیگری معلول میسنجیم، یکی علت میهم می اینها را با

خاطر تبدلات وجود است؛ لذا اگر وجود از شود. همۀ اینها بهشود و دیگری فصل میشود، یکی جنس میمی
 ای بود و نه مجردی.دلی نداشت، این اوضاع هم نبود، یعنی نه علتی بود و نه معلولی، نه مادهاول تب

اینکه بنابراین ماهیت عارضی از عوارض وجود است که نفس آن عارض هم خود وجود است، نه 
لکه خواهد بر آن عارض شود، بوجود مثل موضوعی است که قبلًا تحقق خارجی داشته است و بعد ماهیت می

کنیم، امکان ما از تبدل و تعین خود آن وجود و از سنجیدن حالت قبل و بعد آن وجود، امکان ذاتی را انتزاع می
کنیم و ماده را کنیم، هیولا را انتزاع میکنیم، فعلیت را انتزاع میکنیم، قوّه را انتزاع میاستعدادی را انتزاع می

اسم  کند. ما برای هر تبدلی یکتی است که او در خودش دارد ایجاد میخاطر تبدلاکنیم. همۀ اینها بهانتزاع می
ها کنند و انسان براساس آن اسمها دیگر تفاوت پیدا میکند. اسمگذاریم که با اسم دیگری فرق میخاص می

د دهاثری روی حیوان می دهد، و ترتیبدهد که روی نبات نمیاثری روی جماد می دهد: ترتیباثر می ترتیب
دهد. همۀ اینها درست است و از خواصّ خود ذات وجود است که خود ذاتش این که روی نبات و جماد نمی

 خواص را برای خودش ایجاد کرده است.
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گردد و اصل و منشأ امکان ذاتی عبارت از ماهیت است، و انتزاع بنابراین امکان ذاتی به ماهیات برمی 
 ۀ اینها به وجود است.خود ماهیات از وجود است؛ پس برگشت هم

تبدل و  لحاظ تبدل و عدماین بحث امکان و وجوب از اوصاف و عوارض انتزاعی از ذات وجود به 
 شود.جا پیدا میوقت بحث علیت و معلولیت هم از همینتغیر است. آن لحاظ تغیر و عدمبه

هم بزنیم و بگوییم: وجود یا بالذّات است و : اگر ما از اول، تقسیم وجود را به واجب و ممکن بهتلمیذ
الوجود ممکن افتد که بگویند: یکدست منکرین فلسفه و قائلین به اصالةالماهیة نمییا بالغیر است، دیگر بهانه به

 الوجود داریم.واجب داریم و یک
کند؛ یعنی وجوب بالغیر، همان امکان ذاتی است که وجوبش میاستاد: حقیقتش یکی است و فرق ن 

 را از غیر گرفته است، پس در ذات خودش ممکن بوده است.
 دانند؟تلمیذ: این تفسیر بنا بر نظر قائلین به اصالةالوجود است. آیا قائلین به اصالةالماهیة اینها را جدا می

صّل است؛ اما نسبت به خود خدا قائل به ماهیت نیست، استاد: اصالةالماهیة نسبت به ماهیت قائل به تأ 
وقت در آنجا بحث تواند در آنجا راه پیدا کند. آنگوید که ماهیت نمیبلکه در خدا قائل به وجود است و می

شود که چطور ممکن است که علت، غیر از خودش را افاضه کند؟! یعنی در بحث اصالةالماهیة که وجود، می
گویند: کنند و میوقت بحث جعل را مطرح میا ممکن است که وجود افاضۀ ماهیت کند؟! آنمبدأ اول است آی

جعل را افاضه کرده است. حالا در آنجا باید ببینیم که جعل چیست؛ ]چون[ ما غیر از وجود و ماهیت چیز 
 کنیم.دیگری احساس نمی

 رابطۀ تشخص و وجود
خ   الشیءُ ما»[ ۀتلمیذ: ]آیا قاعد تنشن د ص لملم ین مخصوص به وجود خارجی است یا شامل وجود ذهنی « یوجن

 شود؟هم می
طور استاد: هر چیزی که اسم وجود برآن باشد باید تشخص پیدا کند؛ پس در وجود ذهنی هم همین 

کند و تشخص ذهنی دارد. البته هر وجودی تشخّص مناسب با خودش را دارد. لذا آن است و فرقی نمی
 کند.هر کسی هست، با ]تشخص ذهنی[ دیگری فرق می ]تشخصی[ که در ذهن

تلمیذ: وجود ذهنی به لحاظ وجودش تشخّص دارد، اما اگر ما بخواهیم به لحاظ مفهومی آن را لحاظ 
 شود.کنیم تشخّصش لحاظ نمی

ماند؛ اش درست است. لذا تشخص این وجود ذهنی در وعاء دهر باقی میاستاد: بله، در جنبۀ حکایی 
بینید که آن خطوری که در ذهن شما آمده بود در آنجا ثبت شده است، یعنی این ا در روز قیامت مییعنی شم

کنید، کنید، جزئی تصور میآورید، مثلًا کلّی تصور میتشخص در آنجا حضور دارد. هرچه شما در ذهن می
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ید و کذب تصور کنکنید، صدق تصور میکنید، تهمت تصور میکنید، غیبت تصور میلابشرط تصور می
مثال شما بابشود و در وعاء دهر وجود دارد. منکنید، در پرونده ثبت میکه اینها را تصوّر میکنید، همینمی

اید. این تصورِ ذهن است و چیز دیگری نیست. بینید که چنین تصوری نسبت به رفیقتان کردهدر روز قیامت می
 ؟!ایگویند:[ چرا چنین تصوری کرده]به شما می
کنید؟! اصلًا تا تشخص پیدا کار میشود. این را چهاصلًا براساس همین تصور، تبدل حال پیدا می 

 شود. پس تشخص نسبت به تصور ذهنی هم وجود دارد.نکند که موجب تبدل و تغیر نمی
سعی است، و تشخص مجرد و مادی است. جالب این است که همۀ  طورکلی تشخص سِعی و غیربه 

تشخص دارند که همان وجود اطلاقیِ ساری و جاری در همه است که آن وجود  ت هم یکاین تشخصا
بینیم، مثل در، دیوار، منبر، کتاب، دفتر و... لایی است؛ یعنی در باطن تمام این تشخصاتی که ما الآن میبشرط

 چیزی هست که عبارت از وجود حق است.
ها تشخص یار را در این عکس« گر استجلوه هرجا نگرم عکس رخ یار»گوید: لذا آن کسی که می 

مثال بابها حساب باز کند. مناندازۀ ذرةٌمثقالی روی این عکسکند، بدون اینکه این شخص حتی بهمشاهده می
کند، بینید اسبی در اینجا حرکت میبینید، مثلًا میهایی را میپردۀ سینمایی هست که شما در آن پرده عکس یک

کنید و واقعاً خیال زند، زمینی هست یا کوهی هست. شما همۀ اینها را در اینجا مشاهده میشخصی شمشیر می
کند و نوری را که از کنید که اینها عکس هستند. اما اگر سرتان را برگردانید، آن دستگاهی را که دارد کار میمی

هیچ عکسی هم نخواهد بود، و بینید. اگر آن نور بایستد، هیچ نوری نیست پس شود میآن دستگاه خارج می
ذره  اندازۀ یکآید بهبینید. نوری که از آنجا درمیمحض اینکه دوباره آن نور راه بیفتد عکس روی پرده را میبه

شود. این همان شود و بیست متر مربع میرسد چهار متر در پنج متر را شامل میاست، ولی وقتی که به پرده می
رسد و کند تا وقتی که به آنجا میآید، شعاع پیدا میقداری که آن نور جلو میقضیۀ مخروط است؛ یعنی هر م

 سوزن است. سر اندازۀ یکشود بهشود، اما وقتی که از خود آن سوراخ دستگاه خارج میبیست متر مربع می
گویند، و به آنچه سوزن مقام اجمال می سوزن. به آن سر تمام این حقایق عبارت است از همان سر 

سوزن در هر مرتبه  وقت این سرگویند. مراتب کثرت همین است. آندر بیرون وجود دارد مقام تفصیل می
شود، سوزن است، یک متر جلوتر تشخصش بیشتر می اندازۀ سرتشخصی دارد؛ آنجایی که هست تشخصش به

 شود.دفعه بیست متر مربع میرسد یکشود، به پرده که میدو متر جلوتر تشخصش بیشتر می
 توان گفت که تمام موجودات با تشخصشان در ذات هستند، منتها متناسب با مقام ذات؟تلمیذ: می

خیر، اصلاً هیچ تشخّص و تناسبی از موجودات در مقام ذات لازم نیست. الآن مثلاً این کتاب استاد: نه 
شود. این بینونیت از کجا میبه همین کیفیتش مناسب با ذات است و اگر مناسبت نداشته باشد بینونیت حاصل 
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بودن مجرد  که چیزی غیر از ذات نیست؟! لذا آن بحثی که من مطرح کردم که ماده در عین مادهآمد، درحالی
خورد. در اینجا هیچ تفاوتی نیست، تفاوت فقط در صورت است و بین صورت و درد میاست، در اینجا به

 حقیقت هیچ فرقی وجود ندارد.
 دهرابطۀ مجرد و ما

اند، اشتباه است؛ چون اینها خیال اند و عقول عشره را درست کردهاین بحث سنخیتی که مطرح کرده 
شیء مادی با ذات که مجرد است در تنافی است. آنها مسئلۀ سنخیت را به این کیفیت بیان  کنند که یکمی

 اند:کرده
قدر لطیف رد؟! این خدایی که ایناین آهن و فولاد با ذات پروردگار که مجرد محض است چه نسبتی دا

سلسله  قدر سفت است چه نسبتی دارد؟! پس باید یکاست، با این چیزهای زمخت مثل چغندر که این
کم این را زمخت و سفت کند، لذا ما به علت نیاز داریم. آن مراتب طی شود تا در آن سلسله مراتب کم

رسد که دارای صورت . وقتی به عالم مثال میتر استتر و خشنتر و سفتتر قدری زمختعلت پایین
واقع عالم مثال، پل ارتباطی بین  تواند ماده را خلق کند. درتامه است و لباس مثالی دارد، این مثال می

گویند. این پل ارتباطی است که از می« برزخ»ماده و مجرد است و به همین جهت است که به آن 
 یگر به ماده وصل است تا این ماده از آن مجرد ارتزاق کند.طرف به مجرد وصل است و از طرف د یک

آید اما این مسئله مربوط به سنخیت نیست. چون اگر ما سنخیت را برداریم اصلاً شرک و کفر لازم می 
وجود خواهد آمد. این ماده همان مجرد است، منتها صورت ماده را تک افراد، خدا و آلهه بهاندازۀ تکو به

 کند.خود گرفتن، آن را از حقیقت تجردش خارج نمیه است؛ اما صورت بهخود گرفتبه
خاطر این است شود، بهفساد است و در زمان واقع می و اینکه مدّ دارد و کشیدنی است و قابل کون 

 گویند.می« ماده»که دارای ماده است و از این نظر به آن 
 روند؟! آیا حقیقی است یا حقیقی نیست؟: بالأخره این کثرات کجا میتلمیذ

تا است، و همۀ إشکال در  استاد: کثرت حقیقی است، ولی استقلالی نیست؛ حقیقی با استقلالی دو 
خورد، اصلًا ما هم میهمین است. کثرت، کثرتِ حقیقی است. اگر حقیقی نباشد اصلًا تمام زندگی عالم به

تا است. همۀ این کثرات،  تا است و این تعین با این تعین دو یم که این واقعیت با این واقعیت دوکناحساس می
اینکه وجود آمده است، پس غیر از وجود چیزی نیست؛ نهکثرات واقعی هستند و این واقعیت از نفس وجود به

حقیقت واحده است و  کشود که وجود هم متکثر شود تا شما اشکال کنید که وجود یاین کثرات باعث می
وجود گیرد و در خودش تبدل و تغیر بهخود میقابل تکثر و تقسیم نیست. در اینجا خود نفس وجود، صورت به

کند، دهد و خودش جمع میگرداند، خودش کشش میآورد و خودش برمیوجود میآورد؛ یعنی خودش بهمی
ار خود وجود است. ما اسم بسطش را کثرت آورد. همۀ اینها کدهد و خودش اجمال میخودش بسط می
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کردنش واقعی نیست و دروغ  توانیم بگوییم که بسطگذاریم. پس نمیگذاریم و اسم جمعش را وحدت میمی
 کند.است؛ چون دارد بسط می

کنید. اگر همۀ اینها دروغ هایش را جدا میخرید، شیرینمثال وقتی شما دو کیلو پرتقال میعنوانبه 
ریزید؟! بنابراین کثرت واقعیت دارد، مزۀ شیرینی و مزۀ ترشی واقعیت دارد، تلخی و هم نمی در است چرا

مزگی واقعیت دارد، قرمزی و سفیدی و سیاهی واقعیت دارد؛ منتها مسئله این است که شوری واقعیت دارد، بی
 واقعیتش چیزی جز وجود نیست.

اند استقلالش را خواسته« کثرتی وجود ندارد»د: انپس کثرت، کثرت واقعی است و آنهایی که گفته 
مسئلۀ واقعی است. زید و عمرو واقعیت دارند، والّا  شود دفع کرد، چون یکدفع کنند؛ اما اصل کثرت را نمی

گرایی و نیهیلیسم و اگزیستانسیالیسم ناشی از این است که کثرت شود. مکاتب پوچچیز وهم و خیال میهمه
 1«هیچ چیزی وجود ندارد و در خارج هیچ تعینی نیست.»اند: گفته اند ورا نفی کرده

تلمیذ: آیا این اجمال و تفصیلی که فرمودید، در هر عالمی وجود دارد؟ یعنی مثلًا وجود مثالی هم 
 وجود منبسط و پخش دارد؟ وجود اجمالی دارد و یک یک

آید، در عالمی بالاتر از در مثال میاستاد: بله، در هر عالمی وجود دارد. وجود اجمالی حقیقتی که  
مثال است که برزخِ بین مثال و ملکوت است؛ عالمی است که نه معنای صرف است و نه مثال صرف است. 

کنید یا دیوار و درخت بینید و با او صحبت میمثال شما در خواب گاهی اوقات خود زید خارجی را میعنوانبه
هم تفاوت دارند.  تا اصلًا با شود. این دوو گاهی اوقات معنا به شما الهام می بینید،و باغ و بوستان و... را می

اگر آن زید را ببینید، این عالم مثال است. اگر معنا را ادراک کنید، عالم معنا است. اما گاهی اوقات ممکن است 
ظرف  معنا در یک در خواب یا در بیداری حالی برای انسان پیدا شود که بین معنا و صورت است، یعنی آن

کنید، این آب عبارت از نور است، یا مثال اگر شما در خواب ببینید که در آبی شنا میبابگیرد. منشکل نمی
کند؛ یعنی آن معنای علم در صورت مثالی شیر جلوه خورید، این شیر حکایت از علم میاگر ببینید که شیر می

ند. حالا اگر احساس کنید که بدون اینکه شیری بخورید دارد ککند و آن نور در صورت مثالی آب جلوه میمی
کند، شود، یا بدون اینکه خودتان را در آب احساس کنید، آن نور دارد بر شما تجلی میبه شما علم افاضه می

 شود آن معنا بدون صورت، یعنی در اینجا دیگر صورت نیست.این می
کنید و آن حالت معنوی و حالت نور را هم احساس بینید که در آب شنا میگاهی اوقات خواب می 

کردن که شادی  که در آب شناحالی شوید خیلی شاد و خندان هستید، درکنید، لذا وقتی از خواب بلند میمی

                                                      
 .٥٣٣، ص ٢٥، ج نقدی بر مارکسیسمرجوع شود به مجموعه آثار شهید مطهری،  1
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نوری که در آن هست  شود که آن جهتکردن در آب و دیدن صورت مائیه موجب می و خنده ندارد. همین شنا
شوید حال بهجت و سرور صورت درآمده است، در شما تأثیر بگذارد. لذا وقتی که از خواب بلند میو به این

 اید.خاطر آن نوری است که به صورت آب درآمده است و شما در آن آب شنا کردهدارید. این حال انبساط به
خواندن یا  کنید، مثلًا در حال نمازساط میوقت بدون اینکه آبی ببینید احساس نور و انب یک 

 به، چقدر خوشحالم!گویید: بهکنید و میخواندن نوری را احساس می قرآن
کنید که نه معنا است و نه صورت است؛ کنید، اما احساس میوقت شما همین معنا را احساس می یک 

 این خیلی معنای ظریف و دقیقی است!آید. البته ابهام و اجمال از حقیقتی است که در مثال می این یک
 اللنهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 
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